
»داستان رویان« را 
بخوانیم. بدهیم 

نوجوان های 
دوروبرمان 

بخوانند. 
کارخانه های 

رویاسازی شان را 
با خاطرات یکی 

مثل مرحوم 
دکتر آشتیانی 

پرکنیم. خاطره 
کسی که توی 

سرمای زمستان 
یک کیلومتر با 

رفقایش می رفتند 
تا پیت های 

گازوئیل را برسانند 
به ساختمان و 

موتورخانه را راه 
بیاندازند تا برای 
فردا که قرار بود 

اولین عمل درمان 
ناباروری انجام 

گیرد، ساختمان 
گرم باشد

تا خوابمان ببرد.
ما  بچه جنوب شهر که داشتیم توی 
یاخچی آباد و نازی آباد قد می کشیدیم 
نیاز داشتیم با این رؤیاها تا فردا صبح 
بیست دقیقه راه برویم تا تازه برسیم 
به ایستگاه اتوبوسی که یک ربع یک بار 
مــی آمــد و چــهــل دقــیــقــه بــعــدش مــا را 
می رساند به مدرسه. رؤیاپردازی، قوت 

غالب آن روزهایمان بود...
 »داستان رویــان« را که خواندم یاد 
آن روزها افتادم. یاد کارخانه رؤیاسازی 
خـــودم. کــتــاب هــا را می بلعیدم و بعد 
ــه آیــنــده  ــیــد کـــارخـــانـــه بـ ــوی خـــط تــول ــ ت
فــکــر مـــی کـــردم. ورودی کــارخــانــه هــای 
ــروز چیست؟  رؤیـــاســـازی بــچــه هــای امـ
ــی بـــه چـــه چــیــزی فکر  ــرانـ ــچــه هــای ایـ ب
ــوی  ــرد؟ ت ــبـ ــا خـــوابـــشـــان بـ مــی کــنــنــد تـ
غــلــت زدن هــایــشــان خــودشــان را جای 
کدام فوتبالیست و آرتیست و شومن 
مــی گــذارنــد و بــه امید اینکه فــردا یکی 
شده باشند مثل او، خوابشان می برد؟ 
اصــلًا کــارخــانــه ای مــانــده اســت؟ بــدون 

رؤیا...
ــان رویـــــــان« را بــخــوانــیــم.  ــ ــت ــ »داس
ــان  ــ ــرم ــ بــدهــیــم نـــوجـــوان هـــای دوروب
بخوانند. کارخانه های رؤیاسازی شان 
را بــا خــاطــرات یکی مثل مــرحــوم دکتر 
آشــتــیــانــی پــرکــنــیــم. خـــاطـــره کــســی که 
تــوی سرمای زمستان یک کیلومتر با 
رفقایش می رفتند تا پیت های گازوئیل 
را برسانند به ساختمان و موتورخانه 
را راه بیندازند تا بــرای فــردا که قــرار بود 
ــاروری انــجــام  ــابـ ــان نـ ــ ــیــن عــمــل درم اول
گیرد، ساختمان گــرم باشد. بگذاریم 
رؤیــای ایــرانِ فردا از دل مجاهدت ها و 
یب  غر عجیب و علمی  ی  فقیت ها مو
افــــرادی مــثــل آشــتــیــانــی و جــایــی مثل 

رویان جوانه بزند.

دبستانی کــه بــودم شــهــرک مــان آسفالت نشده بــود. یــک خیابان 
آسفالته می آمد و وقتی می رسید به ورودی شهرک -انــگــار که رودی 
برسد به دریا- محو می شد. زمستان ها من تا برسم مدرسه کفش هایم 
پر از گِل بود. مادرم یک کفش داده بود به خانم معلم و او گذاشته بود 
توی کمدش و من هــرروز پشت درِ کلاس صبر می کردم تا معلم بیاید 
و کفش هایم را بدهد و به جای کفش های گِلی، آن را بپوشم. زنگ آخر 

کفش ها را دوباره عوض می کردم و می دادم به خانم معلم.
یــادم هست دوران نوجوانی ما یک موجی راه افتاده بــود پیرامون 
ــا چــه ولــعــی آنها  ــراد مــوفــق. ب ــ کــتــاب هــای مــوفــقــیــت و زنــدگــیــنــامــه اف
ــرات مؤسس  ــاط را مــی خــوانــدیــم. بهترینش کــه در ذهــنــم مــانــده خ
کارخانه دوو بــود: »سنگفرش هر خیابان از طلاست.« فکر کــردن به 
 موفقیت اش درراه انداختن یک 

ً
سخت کوشی مؤسس دوو و نهایتا

، چیزی بود که هر شب قبل از خــواب به آن فکر  کسب وکار پول ساز
می کردیم و با رؤیای چنین موفقیتی آنقدر توی رختخواب غلت می زدیم 

کارخانه  ی رؤیاسازی 

محمدرضا شهبازی 

نویسنده

کتابخانه پیشرفت
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مهدی صفری

نویسنده

شهرستان ادب

ناشر

معرفی کتاب:
»پرتاب« رمان کم حجمی است که به روزمره های یک مهندس 
مــوشــکــی کــه در وزارت دفـــاع مــشــغــول بــه کـــار شـــده اســت، 
مــی پــردازد. لغت »روزمـــره هـــا« را در جــای درســت خــود بــه کار 
برده ام، چراکه هم لحن و زبان شخصیت اصلی که نیما، همان 
مهندس مذکور باشد، هم نحوه پیشبرد داستان و هم زاویه 
، همه شباهت بسیاری به »خاطره نویسی« یا »ثبت  دیــد اثــر
وقایع روزمره« دارند. در حقیقت اولین مواجهه ما با داستان 

 پرتاب
ز  ا از لحظاتی قبل  و شخصیت هایش، 
شروع یک جلسه اداری مهم که بنا است 
به چند و چون ساخت یک موشک و رادار 

هدف یاب آن بپردازد، آغاز می شود.
مـــا جـــزئـــیـــات جــلــســه را بـــه تفصیل 
می خوانیم، با اصطلاحات فنی مهندسان 
ــا مـــی شـــویـــم و  ــنـ ــر در جــلــســه آشـ ــاضـ حـ
درمی یابیم مسأله اصلی مهندس جوان 
ــروژه  ــت و پـ ــن مــوشــک اسـ ــان، ایـ ــتـ داسـ
سنگینش کــه بــر دوش او و هــمــکــار و 
هــمــکــلاســی ســابــقــش افـــتـــاده اســــت. از 
اینجا به بعد، شاید انتظار داریــم با متن 
پــیــچــیــده تــری مــواجــه شــویــم. مــی گــویــم 
»متن« و این کلمه را بر مبنای دو محور 
به کار می برم: اول، همان لحن داستان 
که در آغاز به آن اشاره شد که درحقیقت، 
نحوه انتخاب واژگــان نویسنده اســت و 
. متأسفانه  دوم، زیرساخت های ادبی اثر
می بینیم کــه در هــر دوی ایــن محورها، 
ــک ســطــح حــداقــلــی فــراتــر  نــویــســنــده از ی

نرفته است.
داستان با ساده ترین و دم دست ترین 
کلمات ممکن و بــه ســاده تــریــن شکل 
روایــــت، پــیــش مــــی رود. مــا هــر روز نیما 
را از اداره تــا خانه و از خانه تــا دانشگاه 
دنبال می کنیم، در مشکلات خانوادگی 
او ســرک می کشیم و بــا تردیدهایش در 
ماندن در وزارت دفاع یا حضور در پروژه 
پــول ســاز و خصوصی اســتــادش، مواجه 
می شویم. گرچه این نکته که نویسنده در 
تلاش بوده تصویر کامل و همه جانبه ای 
ــود بــه مــا نشان  از مهندس موشکی خ
بدهد، بسیار قابل توجه و یکی از نکات 
ــت، امــا باید اشـــاره کــرد که  مثبت اثــر اس
ــن اتــفــاق در متنی عمیق تر و  مــی شــد ای

خ دهد. زیباتر ر

داستان با 
ساده ترین و 

دم دست ترین 
کلمات ممکن 

و به ساده ترین 
شکل روایت، 

پیش می رود. ما 
هر روز نیما را از 

اداره تا خانه و از 
خانه تا دانشگاه 
دنبال می کنیم، 

در مشکلات 
خانوادگی او سرک 

می کشیم و با 
تردیدهایش در 
ماندن در وزارت 

دفاع یا حضور 
در پروژه پول ساز 

و خصوصی 
استادش، مواجه 

می شویم
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